
 ادله نقلی وجوب حجاب بر زن مسلمان

 الاسلام دکتر حسین بستانحجت

َُُ وََِِ وَ يََ ََُِْ َُ ُو َََُِ وَ لاَ يَُِزِيَِ َوينَ َََُِ مولاَ ماَ  َََ » یکم: َُُِْ مِِْ صَرِه ُُُض ُُْ ورَِِ وَ قلُ لِّلمُْؤمْنِاَتِ يغَْض  َ منَِْاَ وَ لْيَض

 1؛« لاَ يَُِزِيَِ َوينَ َََُِ مولاَ لَِعُُولَ َِوَِ ...  ُيُورَوَِِّ وَ روخمُُ وََِِ عَلىَ

آلود( فروگيرند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود هاى خود را )از نگاه هوسو به زنان با ايمان بگو چشم»

گردن و  هاى خود را بر سينه خود افكنند )تاجز آن مقدار كه نمايان است، آشكار ننمايند و )اطراف( روسرى-را

سينه با آن پوشانده شود(، و زينت خود را آشكار نسازند مگر براى شوهرانشان، يا پدرانشان، يا پدر شوهرانشان، يا 

ششان، كيپسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم

سفيه كه تمايلى به زن ندارند، يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان [، يا افراد يا بردگانشاان ككنيزانشان 

شاان دانسنه شود )و دداى خلاا   آگاه نيسانند و هنگا  راه رفن،، پاهاى خود را به زمي، نزنند تا زينت پناان  

 «كه برپا دارند به گوش رسد( و همگى به سوى خدا بازگرديد اى مؤمنان، تا رسنگار شويد!

اند كه جابر ب، عبدالله بنا به نقل مقاتل گفنه است: از سوره نور آورده 11برخ  مفسران در شأن نزو  آيه  دوم:

ها اساما  دخنر مردد نالسنان  داشت  روز  زنان مدينه نزد و  رفنه بودند، در حالن  كه لباس  كه رو  لباس 

ها؛ يعن  خلاا  و نيز گردن و برآمدگ  زينت پا  آن رو،گفنند، در ت، نداشنند  از اي،پوشند و به آن ازار م م 

ها كاملاً نمايان شده بود  اسما  به سا، آمد و گفت: اي، چه حركت زشن  است كه مرتكب شده و با ساينه آن 

سوره نور بر  11در دلالت آيه  2ايد  خبر به رسو  خدا )ص( رسيد و اي، آيه ناز  شد اي، وضا  در با  م، آمده 

ها  بدن زن مانند مو، گردن و سينه بگيريم يا آن را ، تفاوت  ندارد كه زينت را به معنا  زيباي وجوب پوشاش 

عارضا  مانند لباس و زيورآلا  معنا كنيم؛ چون بنا بر معنا  دو  نيز منوور، زينن  است كه در ملل خودش  

ست، نه زينتِ جدا شده از ملل ا  كه در گوش اقرار گرفنه است مثلا انگشنر  كه در انگشت دست يا گوشواره

 خودش 

 فَلاَ ،َقلُ لأّزِْوَاجِكَ وَ بَناَتِكَ وَ نسِااَ ِ الممؤؤممنِِي،َ يؤدنِْي،َ عَلَياِ،َّ مِ، جَلَبِيباِِ،َّ ََالِكَ ََدنْىَ َنَ يؤعْرَفم  يأََيُّااَ النَّبىِ» سوم:

هاى ها كروسرىجلباب»ه همسران و دخنرانت و زنان مؤمنان بگو: اى پيامبر! ب» 1؛«يؤؤمََيْ،َ وَ كانََ اللهُ غفَُورًا رَّحِيماً

بلند[ خود را بر خويش فروافكنند، اي، كار براى اينكه شاناخنه شاوند و مورد آزار قرار نگيرند بانر است )و اگر   

ا  جلباب علما  لغت، بر« تاكنون خطا و كوتاهى از آناا سر زده، توبه كنند ( خداوند همواره آمرزنده رحيم است 

تر از عبا معنا اند و آن را عبا يا مللفه يا مقنعه يا پيراهن  بلندتر از روسااار  و كوتاهمعنا  روشااان  ارانه نداده
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سلمه روايت كرده كه در تفسير اب، كثير آمده است: ا ّ 4پوشانند اند كه زنان سار و ساينه خود را با آن م   كرده

كردند، كردند، و با همي، وض  از كنار رسو  خدا عبور م به سار م   ها  پشام  ساياه  زنان طايفه انصاار جامه 

ها اعنراض نكرد و همي، دليل، تقرير و امضا  آن حضر  و تقرير او مانند قو  او رسو  اكر  در اي، مورد به آن

 5حجت است 

« جاهليّت ناسني، )در ميان مرد ( ظاهر نشويد و همچون دوران »6؛«وَ لاَ تَبرَجْ،َ تَبرجََ المجاَِلِيَّةِ المأُولىَ »چهارم: 

بدون شاك اي، يك حكم عا  اسات، و تكيه آيا  بر زنان پيامبر )ص( به عنوان تاكيد بيشنر است، درست مثل   

اينكه به شاص دانشمندى بگوييم تو كه دانشمندى درو  مگو، مفاومش اي، نيست كه درو  گفن، براى ديگران 

به  7ترى از اي، كار پرهيز كند است كه يك مرد عالم بايد به دور  مؤكدتر و جدى مجاز است، بلكه منوور اي،

علاوه، آيه شاصت سوره نور كه زنان سالاورده را از تبرج من  كرده، به طري  اول  بر حرمت تبرج بر ساير زنان  

 كند دلالت م 

 خادىّ هاى ديگر جلوهج در ميان ساخنمانگونه كه بربه معناى خودنمايى است، همان« برج»از « تَبَرُّجَ» پنجم:

اسات كه ما امروز شااهد آنيم  در حدين نيز آمده است:    ظاور جاهليّت اخرى دارد  جاهليّتِ اولى نشاان دهنده 

اگر در جاهليّت آن روز دخنر را زنده به گور  "رسد زودى جاهليّت ديگرى فرا مىبه"، «سنكون الجاهلية الاخرى»

كشى كنند، هم پسر را  اگر در جاهليّت آن روز قنل و آد ز با ساق  جني،، هم دخنر را نابود مى كردند، امرومى

گيرد  در جاهليّت آن روز مدرسه هاى بزرگ و جاانى كشنارهاى ميليونى انجا  مىوجود داشات، امروز در جن  

 8شود ها پايما  مىانسان تري، حقوقگرفت، امروز با وجود هزاران دانشگاه، مامنبود و جنايت انجا  مى

برا  تبرج زن چند معنا َكر شاده است: اظاار زيور و زينت، اظاار زينت برا  جلب توجه مردان، خارج   ششم:

نما، راه رفن، با ناز و افاده و ملكم نبسااان، ها  رنگ  و بدنها  فاخر و جذاب يا لباسشااادن از منز  با لباس

با در نور گرفن، اي، معان  و با توجه به باش  از حدين  9شواره نمايان شود ا  كه گردنبند و گوروسر ، به گونه

به نور  10جنود عقل و جال كه در آن، سنر و پوشش از جنود عقل و در مقابل، تبرج از جنود جال به شمار آمده،

 گر  با هدف جلب توجه است رسد معنا  حقيق  تبرج، جلوهم 
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ساا ِ اللاَّتِ  لا يَرمجؤونَ نِكاحاً فَلَيََْ عَلَياِْ،َّ جؤناٌ  َنَم يضََعْ،َ دِياباَؤ،َّ غَيْرَ مؤنَبَرِّجا   بِزِينَة  وَ  وَ المقَواعدِؤ مِ،َ النِّ»هفتم: 

 اى كه اميد به ازدواج ندارند گناهى بر آناا نيستو زنان از كار افناده»11«َنَم يسَْنَعفْفِم،َ خَيْرٌ لاَؤ،َّ وَ اللَّهؤ سمَِي   عَلِيم 

كاه لبااساااااى )روني،( خود را بر زمي، بگذارند به شااارط اينكه در برابر مرد  خود آرايى نكنند و اگر خود را   

ند كاي، آيه از اي، جات بر وجوب پوشش دلالت م « بپوشانند براى آناا بانر است  و خداوند شنوا و دانا است 

ساير شاده، فق  به زنان ساالاورده داده است كه    كه اجازه برداشان، دياب را كه در روايا  به عبا و روسار  تف  

 ها  بدن برا  ساير زنان جايز نيست مفاو  آن اي، است كه آشكار كردن مو و به طري  اول  ديگر قسمت

هاي  است كه از اما  جعفر دادق )عليه السلا ( پرسيد : آيا ساعد زن، از زينت» گويد:فضَُيل ب، يسار م  هشتم:

اي،  12«هاست ا حرا  كرده اسات  حضر  فرمود: آر ، زير روسر  و زير النگو نيز جز  زينت خداوند اظاار آن ر

يَِ لاَ يَُِزِ»كند و دانيا با توجه به فام راو  از معنا  روايت اولا بر وجوب پوشاندن ساعدها به طور خاص دلالت م 

اي  هانگر اي، مطلب است كه وجوب پوشاندن باشو تقرير و تاييد فام او از سو  اما  )عليه السلا ( بي« َوينَ َََُِ

 گيرند، امر  مسلّم بوده است از بدن زن كه مصداق زينت در آيه قرار م 

از اما  كاظم )عليه السالا ( پرسايد : دخنر  كه به بلو  نرسيده، از چه   »گويد: عبدالرحم، ب، حجَاّج م  نهم:

بپوشاند  فرمود: تا زمان  كه نماز بر او حرا  نشده كحرا  شدن زمان  موظف است مو  سرش را از مردان ناملر  

اي، روايت نيز  11«نماز، كنايه از ظاور عاد  ماهانه به عنوان نشانه بلو  است [، لاز  نيست مو  خود را بپوشاند 

د مو  سر يكند كه دخنران وقن  به س، بلو  رسيدند، بامانند روايت قبل  از باب مفاو  غايت، دلالت بر اي، م 

 خود را در برابر مردان ناملر  بپوشانند 

تواند آشكار كند، سوا  شد؛ از اما  دادق )عليه السلا ( درباره زينن  كه زن م »گويد: مسَعدَة ب، زياد م  دهم:

 14«ها كتا مچ[فرمود: دور  و دست
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